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ماجرای آتش زدن یک عکس
ماجرا از آنجا آغاز شد که عصر روز شانزدهم آذر و در شرایطی که جوان های معترض، هنوز صحنه ی خیابان ها را ترک نکرده بودند، تلویزیون به اصطلاح ملی ایران، اقدام به پخش تصاویری از مردم معترض نمود... صدا و سیمای ضرقامی که در ماجراهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، جای بازتاب دادن واقعیت آنچه در کشور می گذرد، تنها جانب دولت کودتایی را گرفته و در همه حال جمعیت میلیونی معترضین ایرانی را " اندکی اغتشاشگر " خوانده است، این بار و در آخرین شگرد پوپولیستی حقیرش، اقدام به پخش تصاویری از به آتش کشیده شدن عکس آیت الله خمینی کرد تا به اصطلاح،  سبزهای ایران را در مقابل اصل و بنیان فکری جمهوری اسلامی گذاشته باشد و زمینه ی سرکوب وسیعتر مردم توسط حکومتیان را هم فراهم آورده باشد.
در مقابل، رهبران جبهه اصلاح طلب ایران نیز در واکنش به توهین به باور و عقیده ی مردم، تقاضای صدور مجوز برای یک راهپیمایی اعتراضی کردند تا مردم را بار دیگر در نکوهش آنچه بر ساحت و تقدس  آیت الله خمینی رفته به خیابانها بکشانند. مجوزی که هیچگاه صادر نشد تا دامنه ی درگیری های طرفین شدت بیشتری بگیرد و ادبیات تهدید آمیز جناح حاکم همچنان ادامه داشته باشد.
پیش از تحلیل صحت و سقم این اتفاق و ماهیت افرادی که عکس بنیانگذار انقلاب را به آتش کشیده اند، خوب است چند کلامی با صدا و سیمایی بگوییم که در این روزها تعریف تازه ای از وقاحت ارائه داده و بی شرمی را تمام کرده...
آقایانی که مهمترین رسانه ی خبر رسانی را در اختیار دارید، آقایانی که در این سالها برای به حقیقت نشستن رویاهای شخصی تان به انواع و اقسام بازی های کثیف تبلیغاتی روی آورده اید و خرد جمعی یک تمدن کهنسال را به سخره گرفته اید، شمایی که ثابت کردید جز منافع و مصالح شخصی تان، چیز دگر در اندیشه ندارید... خوب بود لااقل این یک بار و پیش از تصمیم عجولانه به پخش این تصاویر، اندکی تامل می کردید، گیرم که دانشجویان و جوانان آزاد اندیش ایران چنین کردند،( که نکردند) شما با کدام منطق و شعور این تصاویر را برای دنیا مخابره کردید و از تلویزیون ملی تان برای ایرانی ها پخش کردید؟
پیش از پخش این تصاویر موهن، هیچ به هتک حرمتی که کردید اندیشیده بودید؟ هیچ به بازتاب این توهین دقت کرده بودید؟ اساساً تا کنون، به شعله ی خشم مردم دقیق شده اید؟ می دانید با هر اشتباهتان چه هیزمی به دامان این آتش می گذارید؟
و شما، هم آن هایی که برای سرنوشت میلیون ها آدم تصمیم می گیرید و به خیالتان صلاح کار مردمان را نکوتر از خودشان می دانید... کنون با تکرار اشتباهاتتان بیشتر از همیشه نشان می دهید که حتی صلاح خودتان را هم نمی دانید چه رسد به صلاح مردم و دیگران...
آقایانی که برای تثبیت کودتای ننگینتان، به هر حیلتی چنگ می زنید و از بیان هر دروغ و گفتن هر سخن شرم آوری هم بیم ندارید... تا به کجا قرار است به اشتباهاتتان ادامه دهید؟ مگر پیش تر از این سودی از آن همه دروغ بردید که همچنان به رویه ی پیشینتان ادامه می دهید... آقایان باور کنید که میان طرفداران شما و طرفداران جبهه مقابل، فاصله ی عظیمی از سطح درک و منطق وجود دارد. قادر به دیدن و لمس کردن این فاصله هستید یا نه؟ جوانان امروز ایران، آنهایی که در مقابل دروغ هاتان ایستاده اند، جملگی اهل اندیشه اند و تفکر.  با علوم انسانی بزرگ شده اند و با استفاده از دنیای ارتباطات از حال دنیا آگاهند...
آخر به کدام باور و منطق می رود که مردمانی که دست به راهپیمایی سکوت می زنند و دنیایی را خیره می کنند، مردمانی که مردهایش در حمایت از زنان در بند حجاب روسری به سر می کنند و جلوه ای نوین از مبارزه مسالمت آمیز نشان می دهند.... مردمانی که هر یک برای جلوگیری از خشونت چاره ای نوین اندیشه می کنند، حال بیایند و چنین بهانه ای به دست مزدوران شما بدهند ؟ 
البته در این مقال بحثی بر سر باور جوانان امروز ایران به آرمانهای خمینی و انقلاب در کار نیست، کان موضوع خود حکایتی جداگانه می طلبد، کنون تنها سخن، این است که جوانان ایران در شیوه های مبارزه و راه های بیان اعتراض بسیار هوشمندانه تر و متمدنانه تر از آن عمل کرده اند که حال بیایند و عکس آیت الله خمینی را آن هم در مقابل دوربین صدا و سیما آتش بزنند و تفرقه ای بی دلیل ایجاد کنند...
آقایانی که برای رهایی از این بن بست به هر مکری دست آزیده اید، کاش جای ادامه دادن این رویه ی باطل، اندکی به چشم منطق و سیره انصاف به ماجرا نگاه کنید. جوان های ایران بلند مرتبه تر از آن اند که نابودی انسانی را آرزو کنند... آنانی که خس و خاشاک نامشان کردید، دوست داران راستین آزادی اند و بی گمان درک بهتری از واژه ی " انسان " دارند. آری آقایان این وصله های ناجور به جامه ی فکرت جوانان ما جور در نمی آید. وقت است که  فکر تازه کنید و به راه منطق بازگردید.
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